 
دومين روز از سمينار «شريعتي؛ ديروز, امروز, فردا»
حاتم قادري:
سخن و قلم شريعتي همدل و همپاي ساخت اعتقادي وي بود 
حاتم قادري، استاد دانشگاه با بيان اينكه شريعتي مي‌‏خواست ماه را به ما نشان دهد اما ما خيره به نوك انگشتان وي مي‌‏شديم، گفت: سخن و قلم براي شريعتي ابزار نبود بلكه همدل و همپاي شريعتي در ساخت اعتقادي وي بود. 
به گزارش "ايلنا"، «حاتم قادري» در سمينار «شريعتي؛ ديروز, امروز, فردا» در سخناني با عنوان «دموستنس شريعتي و توانش سخن» و با بيان اينكه در آثار شريعتي كهكشاني از اسامي و نام‌‏ها يافت مي‌‏شود، گفت: بخشي از آنچه شريعتي درباره اين نام‌‏ها مي‌‏گويد، با واقعيات تاريخي متفاوت است، به طور مثال علي(ع) معرفي‌‏شده از سوي شريعتي با علي(ع) تاريخي فرق دارد.
وي با تاكيد بر اينكه كهكشان معرفي‌‏شده نام‌‏ها از سوي شريعتي براي من جذاب بود اما در مواجهه با واقعيات تاريخي بخشي از اين جذابيت از بين رفت، گفت: گروه‌‏بندي چهره‌‏ها اعم از اساطيري، ‌‏تاريخي و معاصر يا توزيع جغرافيايي و تاريخي آنها از راهكارهايي است كه مي‌‏توان از طريق آن به ذهن و قلب شريعتي بيشتر نزديك شد. يكي از اين چهره‌‏ها «دموستنس» است. به تعبير شريعتي «دموستنس» فردي منافع‌‏محور بود كه خطابه‌‏هاي خود را براي رسيدن به منافع جزيي و شخصي خود ايراد مي‌‏كرد اما هنگامي كه به تاريخ يونان مراجعه مي‌‏كنيم، متوجه مي‌‏شويم كه اگرچه «دموستنس» منافع جزيي خود را پاس مي‌‏داشت اما عليه مهاجم‌‏ترين و وحشي‌‏ترين شخصيت زمان خود ايراد خطابه مي‌‏كرد و مصالح يونان هدف اصلي وي بود.
قادري با بيان اينكه شريعتي به نثري نياز داشت كه صورت‌‏بندي پنهان گزاره‌‏هاي وي را تشخيص دهند، گفت: از بد حادثه گزاره‌‏هاي پنهان شريعتي شناخته نشده است. به طور مثال هنگامي كه شريعتي مي‌‏گفت زبانش هنگام سخن گفتن از علي(ع) و حسين(ع) و ابراهيم (ع) قاصر است و دچار هيجان مي‌‏شود، درست مي‌‏گفت. سخن او را مي‌‏برد اما او نيز سخن را مي‌‏گفت و شنوندگان شريعتي متوجه هنرمندي وي در سوق دادن مخاطبانش به اين ورطه هيجان‌‏انگيز و تامل‌‏برانگيز نمي‌‏شدند. يك رابطه تعامل ميان سخن و شريعتي برقرار بود كه تنها خود شريعتي ناظر آن بود و مي‌‏توانست آن را ستايش كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه شريعتي مي‌‏خواست ماه را به ما نشان دهد اما ما خيره به نوك انگشتان وي مي‌‏شديم، گفت: سخن و قلم براي شريعتي ابزار نبود بلكه همدل و همپاي شريعتي در ساخت اعتقادي وي بود.
قادري ادامه داد: تصور كنيم كه شريعتي گنگ بود و قدرت نوشتن را نيز از وي مي‌‏گرفتند، آيا باز هم وي روشنفكر با تمامي سوژه‌‏هاي اعتقادي بود كه تنها نمي‌‏توانست آنها را عرضه كند؟ من اين‌‏گونه تصور نمي‌‏كنم. توان سخن و قلم شريعتي در خدمت ساخت اعتقادي وي بود.
وي، شريعتي را يك شخصيت رمانتيك خواند و گفت: اين به معناي كاهش وجه عقلاني شخصيت وي نيست بلكه نيروي غالب وي رمانتيسم بود.
قادري با بيان اينكه شريعتي بت‌‏گر, بت‌‏پرست و بتشكن بود، گفت: شريعتي در زمانه خود نه‌‏تنها ابراهيم(ع) بود بلكه آذر هم بود. او ابتدا خود مجذوب بت‌‏هاي خود مي‌‏شد و بعد ديگران را دعوت به اين بت‌‏ها مي‌‏كرد اما بت‌‏گري شريعتي به زيبايي عالم مي‌‏افزود. شريعتي با اين بت‌‏گري مجموعه كيهاني خود و چند نسل را شكل داد.
وي تصريح كرد: شريعتي خليفه‌‏الله بود به اين معنا كه مهمترين گوهر خلقت يعني آفرينندگي را در اختيار داشت و اين آفرينندگي با همدستي توان قلم و سخن وي همراه شده بود.
